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‌روایت‌زندگی

شماره چهل و چهار 2 اسفند 1394 یکشنبه

 صفحه آدم ها جایی برای قصه گفتن است. می خواهیم در این صفحه هفته نامه آتیه نو، قصه آدم‌ها را برای شما بگوییم. آدم‌هایی که همیشه پیرامون ما هستند. آدم‌های معمولی که مثل ما در کارشان موفق می شوند، شکست می خورند، 
می برند و  می بازند. آدم‌هایی که مثل ما گریه می کنند، می خندند، شادند و گاهی غمگین! آنهایی که مثل ما عاشق می شوند و برای زندگی می جنگند. قصه آدم‌هایی که ما باشیم در این صفحه نگارش می شود. شما هم اگر کسی در اطرافتان 

می شناسید که قصه زندگی اش شنیدنی است به ایمیل heydarian.javad61@gmail.com پیام دهید و بگویید تا قصه او را بنویسیم. 

قصه زندگی آدم‌ها

 وضعیت کشور و بازار کار به سمتی رفته که به نظر 
می‌رسد آمار و ارقام مشخصی از رقم بیکاری در کشور 
وجود ندارد و شاید تعریف صحیحی هم از این پدیده 
ارائه نشده باشد. به طور مثال در مقطعی دو روز کار در 
هفته ملاک شاغل بودن بود و بعدها یک روز، حتی 
کار به جایی رسید که دولت‌های نهم و دهم 2 ساعت 
فعالیت در هفته را شغل به شمار می‌آوردند. ملاکی 
که برای بیان این آمار ارائه می‌دهند، برخی براساس 
دســتورالعمل‌های آماری ملــی و برخی بر مبنای 
آمارهای بین‌المللی است. اما آنچه درواقع می‌توان 
به آن پرداخت، این است که در برخی از فعالیت‌های 
سیاه و کارچاق‌کنی‌ها و معاملات آنچنانی می‌توان با 
2 ساعت کار در هفته هزینه‌های زندگی را تامین کرد. 
درواقع هر نوع تحرکی که درآمدش زندگی را به شکل 
مطلوبی اداره کند یا حداقل‌های روزمره را تامین کند 
شغل می‌نامند. بنابراین در مورد جامعه حقوق‌بگیر و 
همچنین مجموعه بیکاران کشور 2 ساعت در هفته 
با هیچ متر و معیاری نمی‌تواند ملاک شغل در نظر 
گرفته شــود، چون درآمد حقوق‌بگیران به‌گونه‌ای 
نیست که بتواند مشــکل معیشتی مردم را برطرف 
کند. کســانی هم هستند که دانش‌آموز و دانشجو و 
یا بازنشسته هستند، اما فعالیت شغلی دارند. یکسری 
هم تبعه بیگانه هســتند و در کشور فرصت شغلی 
را اشــغال کرده‌اند. در کل، شاغلان افراد گوناگونی 
هستند که در حال فعالیت‌اند. بنابراین تفکیک آن‌ها 
در یک نظام‌نامه آماری و شناخت بیکاران واقعی و 
کســانی که جامعه باید نسبت به تامین شغل آن‌ها 
حساس باشد، از ضروریات است که متاسفانه تا امروز 
در این زمینه حرکتی یا برنامه‌ای نداشته‌ایم. البته باید 
گفت مردم هم همکاری لازم را هنگام سرشماری 
نمی‌کنند. این در حالی است که واقع‌گویی و صداقت 
در ارائه آمار برای کســانی که قرار است در راستای 
ایجاد اشتغال فعالیت کنند، عامل بسیار مهمی است 
و در غیر این صورت دولت نمی‌تواند تصمیم درستی 
بگیرند. عده‌ای به هر دلیلــی نمی‌توانند کار کنند. 
معلول‌ها یا معتادها و بیماران یا حتی کســانی که 
به دلیل محرومیت منطقه مسکونی‌شان امکان کار 
ندارند. لازم است برای آن‌ها برنامه‌ریزی متفاوتی 
صورت گیرد و برای اشتغال هرکدام راهکار مناسب و 
مشخصی در نظر گرفته شود. گاهی یک نفر چندین 
شغل دارد، در حالی که می‌توان خانواده‌های زیادی را 
مثال زد که همه اعضایش بیکارند. این مسئله یکی 
از مواردی اســت که حتما باید اصلاح شود. واقعیت 
این اســت که آمار و ارقامی دقیق و رســمی وجود 
ندارد اما می‌توان به‌راحتی حدس زد که آمار بیکاران 
در کشور بیش‌ازحد معمول است. در طول روز شاید 
بیش از 40 نفر از من برای خود یا فرزندانشان طلب 
کار می‌کنند. ناگفته پیداست این مسئله نشانگر این 
واقعیت اســت که باید بیکاری را به‌عنوان بحرانی 
جدی، جدی گرفت. تلاش برای چندشــغله بودن 
در بیشتر موارد به این دلیل است که »یک حقوق« 
کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. به همین دلیل 
مردم نه از روی طمع، بلکه از روی نیاز شــدید مالی 
دســت به چنین کاری می‌زنند و آسایش و آرامش 
خود را عمدا از دست می‌دهند تا بتوانند خرج زندگی 
خود را درآورند. بیکاری ‌ام المفاسد است. فرد بیکار 
به لحاظ شــخصیتی تحت فشار است و در معرض 
بیماری قرار می‌گیرد. همچنین نیاز مالیِ ناشــی از 
بیکاری باعث می‌شــود تا بیکاران از روی ناچاری 
به ســمت ناهنجاری‌های آنچنانی بروند، درنتیجه 
کانون خانواده نیز تهدید می‌شــود و تعداد فرزندان 
طلاق بیشتر می‌شــود. تاکید می‌کنم که بیکاری 
‌ام المفاسد اســت. ریشه مشکلات اقتصادی را باید 
در سیاست‌های غلط اقتصادی مشــاهده کرد. در 
بخش صنعت و کشاورزی و همچنین تولید براساس 
مزیت و تخصص برنامه‌ریزی نمی‌کنیم و به همین 
دلیل هیچ‌گاه به فعالیتی خوب و سودده نمی‌رسیم و 

مشکلاتمان همیشگی هستند.
وزیر اسبق کار و امور اجتماعی

خطر بیکاری را جدی 
بگیریم

  یادداشت سه  
 حسین کمالی 

حدود سال‌های 1965 میلادی در انگلستان رمانی منتشر شد با نام 
»برای گونگادین بهشت نیست« و یک سال در لیست پرفروش‌ترین 
کتاب‌های انگلستان قرار گرفت. آن سال‌ها سرنوشت نویسنده ایرانی 
آن رمان چندان آشکار نبود و حال که روایتگر سرنوشت نویسنده این 
کتاب هستیم سال‌ها از مرگ او می‌گذرد. حدود سال‌های 1320، 
زمان اوج جنگ جهانی دوم، ایران در اشغال انگلیس بود. انگلیس 
که ابتدا تعهد داده بود آذوقه سربازانش را از خارج از ایران تهیه کند به 
قولش عمل نکرد و قحطی، فقر و کمبود غذا بزرگ‌ترین مشکل آن 
سال‌های مردم ایران بود. علی دریکوندی، روستازاده‌ای ناشناس از 
سرزمین لرستان، مانند دیگر هموطنانش برای سیر کردن شکم خود 
و خانواده‌اش مجبور بود هنگام ناهار و شام به کمپ بدرآباد برود، که 
انگلیسی‌ها در آن سرزمین ساخته بودند و در آن اقامت داشتند، غذایی 
برای خود و خانواده‌اش گیربیاورد. در همان سال‌های 1321 که یادآور 
ماجرای »بلوای نان« است به کمپ بدرآباد راه پیدا کرد. برای به دست 
آوردن غذا به آنجا رفت، ولی سودای دیگری در سرش افتاد و شیفته 
آن شد که زبان انگلیســی را یاد بگیرد، در حالی که سواد خواندن و 
نوشتن نداشت! در کمپ بدرآباد در کنار ستوان انگلیسی به نام »جان 
همینگ« مشــغول به کار شد و از او خواســت در مقابل کاری که 

می‌کند، نان نه بلکه زبان انگلیسی را یاد 
بگیرد. جان همینگ که علاقه و اصرار 
او را دید تصمیم گرفت کمکش کند و 
مرد روستایی هر شب آموخته‌هایش 
را در قالــب نامــه‌ای روی تخته‌ها و 
گونی‌ها می‌نوشت و ستوان انگلیسی 
تصحیحش می‌کرد. هم‌ولایتی‌هایش 
اما او را خائن و وطن‌فروش می‌نامیدند و 
شاید به همین دلیل سربازان آمریکایی 
به او می‌گفتند »گونگادین«. گونگادین 

همان سرباز هندی است که به انگلیسی‌ها کمک کرد تا هموطنانش 
را بکشند. گونگادین این نوشتار اما به کشورش خیانت نمی‌کرد و 
تنها می‌خواست زبان یاد بگیرد. تا اینکه برای به دست آوردن نان 
تصمیم می‌گیرد راه جنوب را در پیش بگیــرد و در نامه‌ای از جان 
همینگ خداحافظی می‌کند. کتاب‌هایش را آتش می‌زند تا علاقه به 
خواندن و نوشتن از سرش بیفتد. اما باز هوایی می‌شود. خانواده‌اش 
که حال‌وروز او را می‌بینند گاو لاغری را که تنها دارایی خانواده بوده 
به او می‌دهند تا در شهربفروشد و با پولش کتاب بخرد. در راه اما دزدان 

داروندارش را می‌گیرند. به‌ناچار چوپان 
می‌شــود. در یکی از روزها در غفلتی 
کوتاه می‌بیند که گاوها لغت‌نامه‌اش 
را خورده‌اند. ناامیدتر از همیشه به کمپ 
بدرآباد بازمی‌گردد و جان همینگ او 
را به‌عنوان ســرکارگر مشغول به کار 
می‌کند. به او پیشنهاد می‌کند به جای 
نوشتن نامه داستان بنویسد و این آغاز 
خلاقیت ذهن مردی است که در زمانی 
اشتباه می‌زیسته. در روزگاری که نشان 
مردی زور بازو و توان به دست آوردن نان بود، جایی برای گونگادین 
نیست. مشخص نیست چه زمانی شروع به نوشتن رمان »بهشت 
جایی برای گونگادین نیست« می‌کند، اما این شاهکار ادبی زمانی 
به پایان می‌رسد که علی به همراه سربازان بریتانیا به لندن می‌رود. 
اما خیلی زود در آنجا احساس غربت می‌کند و به ایران برمی‌گردد 
در حالی که تمام نوشته‌هایش را در لندن جا گذاشته بود. به‌محض 
ورود به ایران برای دیدن مادرش به زادگاهش می‌رود. مادرش اما 
از دنیا رفته است و در گورستان بروجرد به خاک سپرده شده است. 

او در همان گورستان زندگی می‌گذراند. تا اینکه در سال 1343 عمر 
این نویســنده گمنام همچنان در بی‌نشانی به پایان می‌رسد. سید 
غلام‌رضا نعمت‌زاده، کارگردان لرســتانی که مستندی از زندگی و 
سرگذشت گونگادین ساخته، چنین می‌گوید: »با یافتن روزنامه‌های 
اطلاعات و کیهان که در ســال 1344 سخت کوشیده بودند علی 
دریکوندی را بیابند، دامنه اطلاعاتم بیشتر شد. هر اسم یا نشانه را 
یادداشــت می‌کردم تا اینکه متوجه شدم نخستین‌بار روزنامه‌های 
»دیلی اکسپرس« و »ابزرور« انگلستان ناشر خبر جنجالی نویسنده 
روســتایی ایرانی بوده‌اند. با تلاش‌های یک‌ســاله توانستم اسناد 
کمیابی چون روزنامه‌های منتشرشــده سال 1965 در انگلستان و 
آمریکا، مقالات استادان دانشگاهی ازجمله پروفسور کراین بروک، 
دکتر مریم فریسر، پروفسور بیور و چند تن دیگر را گردآوری کنم. در 
این تحقیقات با افرادی آشنا  شدم که مشتاقانه دنبال یافتن حقایق 

زندگی علی دریکوندی بودند.«
آوازه و شهرت زندگی علی دریکوندی که خود تمایل داشت گونگادین 
خوانده شود و گمنامی و مهجوری زندگی او تضادی است که جامعه 
ساخته است و تاریخ آن را نشــان می‌دهد. تضادی تاسف‌برانگیز و 

حیرت‌آور از پیچیدگی‌های زندگی.

زبان به جای نان

 جواد حیدریان  

  روزنامه‌نگار 

بازگشت به 
کسب و کار پدری

نگهبان »قلعه نصوری کنگان« سرباز 21ساله‌ای است که 
حالا 9 ماهی می‌شود به کنگان آمده تا دوران سربازی‌اش 
را در قلعه سپری کند. قلعه‌ای قجری که سال‌هاست زیبا 
و مستحکم باقی مانده است. امیرعلی دربان قلعه زیبایی 
است، در حواشی کوهستان‌های نار، دورتر از بوشهر و در 
سواحل دل‌انگیز خلیج‌فارس و در حاشیه بندر طاهری یا 
بندر باستانی ســیراف. سربازی که آرزویش این است که 
روزی ناخدا شود. پدر امیرعلی ماهی‌گیر بوده، ولی به خاطر 
درد پا ازکارافتاده شده. حالا خودش می‌خواهد مثل دیگر 
برادرانش، که هرکدام برای خود کاری دست‌وپا کرده‌اند، 
لنجی بخرد و دریانورد شود. دریا متلاطم نیست، نسیمی از 
شرق برخاسته و روی دریا حرکت می‌کند. بندر آبی است. 
مثل چشمان معشوقه‌ای می‌درخشد. امیرعلی در ساحل 
نیلگون خلیج‌فارس از قلعــه نصوری نگهبانی می‌کند. 
عاشق است. عاشــق دریا. شور دریا در سر دارد. پدرش 
دریانورد بوده، اما بیماری او را از پا درآورده است. پدرش 
سرطان پوست گرفته و بعد از مدتی از دنیا رفته.  می‌گوید: 
»این منطقــه ارزش تاریخی بی‌نظیــری دارد. اولین 
دریانوردان تاریخ بشریت اینجا بودند.« او کتابی درباره 
تاریخ بندر سیراف به گردشگری می‌دهد که با حیرت به 
دروازه چوبی قلعه خیره شــده است. »قلعه در شهر بندر 
طاهری از توابع بخش مرکزی شهرستان کنگان واقع 
است. این قلعه یکی از اثرهای تاریخی و از نقاط دیدنی 
استان بوشهر در جنوب ایران است. شهر کنگان در 220 
کیلومتری جنوب شــرقی بوشهر در منطقه کوهستانی 
نار و کنگان قرار دارد. قلعه نصوری که به قلعه شیخ نیز 
مشهور اســت، متعلق به اوایل دوره قاجاریه است. این 
قلعه به دستور شیخ جبار نصوری در سال 1224 قمری 
ساخته شــده اســت. مصالح به‌کاررفته در این قلعه نیز 

سنگ‌های بزرگ و ملاط آن گل و گچ است.«
تورگردانی که گروهی از دانشجویان و گردشگران را به 
محل راهنمایی می‌کند، درگوشی به امیرعلی می‌گوید 
در آینده تورگردان شــود، چون لهجه شــیرین جنوبی 
و اطلاعات کاملــی که از بندر و آثــار تاریخی آن دارد 

گردشــگران را حیرت‌زده می‌کند. امیرعلی سر تکان 
می‌دهد، اما در دلش رویای دریاست.

دریا از برجک نگهبانــی امیرعلی آبی‌تر به نظر می‌آید. 
چشم‌هایت را که ببندی و عطر دریا را به درون بکشی، 
نسیمی که از جنوب گرم دریا برمی‌خیزد روی صورتت 
می‌نشــیند و تو را به تاریخ کهنســال سرزمینت پیوند 
می‌دهد. چشم‌هایت را می‌بندی و می‌توانی کوسه‌هایی 
را ببینی که ســر بــه صخره می‌کوبنــد و ماهیانی که 
برای جاشوها دســت تکان می‌دهند. بعد چشم‌هایت 
را باز می‌کنی و می‌بینی امیرعلــی دارد قصه ناخدایی 
را تعریف می‌کند که شــبی مهتابی به دریا زده و دیگر 
برنگشــته. خاطرات پدرش را می‌گوید. ناخدا افضل. 
»مرد باخدایی که چند ســر عائله دارد و البته حالا شکر 
خدا زندگی خوبی دارند.« امیرعلی البته دوست داشت 
دریانوردی بخواند، یا مثلا مهندس کشــتی شود. اما 
خوب باید می‌رفت سربازی. البته پیش‌تر از آن درس را 
رها کرده بود. می‌گوید: »اشتباه کردم درس نخواندم.« 
بعد می‌گوید: »این دوران خدمت هم تمام نمی‌شود!« 
می‌خندد و ادامه می‌دهد: »اینجا خیلی جای باارزشــی 
است. منطقه‌ای تاریخی و البته تجاری است. ما که بومی 
این منطقه هستیم می‌توانیم اینجا را به رونق گذشته‌اش 
برگردانیم. اما راستش اینجا روی گنج خوابیده؛ از نفت 
و گاز و تاریخ گرفته تا نیروی انسانی، اما مردم فقیرند. 
البته نه همه مردم. راستش بوشهر استان فقیری نیست، 
اما جزو توسعه‌نیافته‌ترین استان‌هاست و این آزاردهنده 
است.« امیرعلی حرف که می‌زند نگاهی هم به قلعه و 
گچ‌بری‌های زیبای آن می‌اندازد. مسئول تور لابه‌لای 
حرف‌هایش اطلاعات ویکی‌پدیایی را به مخاطبانش 
می‌دهد که »18 تابلو بســیار زیبا از مجالس شاهنامه 
فردوسی در ایوان باختری این قلعه نقش بسته است.« 
می‌گوید: »قلعه در بزرگ چوبی با گل‌میخ و کنده‌کاری 

دارد. بعد از ورودی اصلی هشتی بزرگی است که دارای 8 
طاقچه ساده است. زمانی که از هشتی وارد حیاط بیرونی 
می‌شوید، در جبهه شمالی آن یک ردیف پلکان به طبقه 
دوم منتهی می‌شود و یک در چوبی ساده آن را به اندرونی 
وصل می‌کند. در قسمت شرقی نیز یک پلکان به طبقه 
دوم می‌رود. در این طبقه یک ایوان با ستون‌های سنگی 
و گچ‌بری‌های جالب وجود دارد.« می‌گوید: »این ایوان 
از 5 در چوبی به اتاقــی راه می‌یابد که در غرب آن قرار 
دارد. در این اتاق گچ‌بری با تزئینات گل‌وبوته وجود دارد 
که فاقد هرگونه تزیین اســت. این بنا دارای بادگیری 
همانند بادگیرهای ساختمان‌های ساحلی خلیج‌فارس 
است و ویژگی معماری ساختمان‌های قاجاریه را دارد. 
ایوان ستون‌داری در طبقه دوم است که تزئینات گچ‌بری 
مربوط به همین قسمت است. سبک‌ کار و تراش آن‌ها 
شبیه ستون‌های بازار وکیل شــیراز است. گچ‌بری‌ها 
شامل شاخ و برگ گل‌وبوته، فرشتگان و پرندگانی است 

که بر رونق و زیبایی قلعه افزوده است.«
امیرعلی باهوش و تیزبین به نظر می‌رسد. در دوردست 
دریــا بی‌تابی می‌کند و با غــروب لایه‌های موجش را 
آرام‌آرام به ساحل بندر نزدیک می‌کند. ماهی‌فروش‌ها 
ماهی می‌فروشند. بوی تند ماهی در بندر طاهری چندان 
بد نیست. زنی حصیرهایش را در باد نگهبانی می‌دهد. 

کودکانی در دوردست ساحل بادبادک هوا کرده‌اند.
امیرعلی روبه‌دریا می‌ایستد. به افق خیره است. کودکان 
را می‌بیند که بازی می‌کنند. مقرراتی اســت و بیش از 
این با کســی گفت‌وگو نمی‌کند، اما درنهایت می‌گوید: 
»می‌خواهم کســب‌وکار پدری را دوبــاره راه بیندازم. 
یکــی از برادرهایم در یک شــرکت بین‌المللی دریایی 
کار می‌کند. گاهی دبی، گاهی قطــر و اندونزی و... به 
هر حال یکی باید لنج پدر را به آب بیندازد و ماهی‌های 

دریا را صید کند.«

گشتی در ساحل سیراف و دیدار با 
دریا از برجک نگهبانی امیرعلی

نسخه
دریا از برجک نگهبانی امیرعلی آبی‌تر به نظر می‌آید. چشم‌هایت را که ببندی و عطر دریا را 
به درون بکشی، نسیمی که از جنوب گرم دریا برمی‌خیزد روی صورتت می‌نشیند و تو را به 
تاریخ کهنسال سرزمینت پیوند می‌دهد.چشم‌هایت را می‌بندی و می‌توانی کوسه‌هایی را 

ببینی که سر به صخره می‌کوبند و ماهیانی که برای جاشوها دست تکان می‌دهند. 


